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 ��م ا� ا����ن ا����م

 سخن مترجم

من دعا و أتباعهمحمد وآله وصحبه و ونسلم على ونصلي تعالىو كالله تبار الحمد

 !ينجمعبدعوته أ
گر بر آن اتفاق نظر دارند، آن  دعوتيكي از مواردي كه تمام صاحبنظران مسلمان و 

است كه اساس و ريشه رسالت تمام انبياء يكي است و آن عبارت است از داشتن 
اخ�ص و توحيد در عبادت براي خداوند و كاشت بذر اخ�ق نيكو و پسنديده در نفس. 
دليل اثبات دو اصل فوق آيات زير است كه هر پيامبري پس از مبعوث شدن در ميان 

 آن را اب�غ نموده است.قومش 

رۡ  لقََدۡ ﴿
َ
ْ �ۡ ٱ مِ قَوۡ َ�ٰ  َ�قَالَ  ۦمِهِ قَوۡ  إَِ�ٰ  نوُحًا نَاسَلۡ أ َ ٱ بُدُوا ٰ  مِّنۡ  لَُ�م مَا َّ  .]59[الأعراف:  ﴾ ٓۥهُ َ�ۡ�ُ  هٍ إَِ�

ما نوح را به سوي قوم خود فرستاديم او بديشان گفت: اي قوم من! پس تنها خدا را «
  .»بپرستيد

خَاهُمۡ  دٍ َ�  �َ�ٰ ﴿
َ
ٰ  قاَلَ  �ۚ هُودٗ  أ ْ �ۡ ٱ مِ قَوۡ َ� َ ٱ بُدُوا ٰ  مِّنۡ  لَُ�م مَا َّ فََ�  ٓۥۚ هُ َ�ۡ�ُ  هٍ إَِ�

َ
َّقُونَ  أ  ﴾٦ تَ

  .]65[الأعراف: 
هود را هم به سوي قوم عاد كه خودش از آنان بود روانه كرديم، هود به قوم عاد گفت: اي «

 .»قوم من! خدا را بپرستيد جز او معبودي نيست
خَاهُمۡ  َ�نَ مَدۡ  �َ�ٰ ﴿

َ
ۚ بٗ شُعَيۡ  أ ٰ  قَالَ  ا ْ �ۡ ٱ مِ قَوۡ َ� َ ٱ بُدُوا ٰ  مِّنۡ  لَُ�م مَا َّ   .]85[الأعراف:  ﴾ۥهُ َ�ۡ�ُ  هٍ إَِ�

شعيب را هم به سوي اهل مدين كه خود از آنان بود فرستاديم بديشان گفت: اي قوم من! «
 .»خدا را بپرستيد كه جز او معبودي نيست

﴿ ٓ رۡ  وَمَا
َ
َّ  سَُّولٍ  مِن لكَِ َ�بۡ  مِن نَالۡ سَ أ َنهُّ  هِ إَِ�ۡ  نوُِ�ٓ  ِ�


ٰ  َ�ٓ  ۥَ ٓ  هَ إَِ� َّ �ِ  ۠ ناَ

َ
 .]25[الأنبياء:  ﴾٢ بُدُونِ �ۡ ٱفَ  �
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ايم كه: معبودي جز  ما پيش از تو هيچ پيغمبري را نفرستاديم، مگر اينكه به او و حي كرده«
 .»من نيست پس فقط مرا پرستش كنيد

﴿ ٓ رۡ  كَمَا
َ
ْ َ�تۡ  مِّنُ�مۡ  رسَُوٗ�  �يُِ�مۡ  نَالۡ سَ أ  وَُ�عَلّمُُِ�مُ  وَُ�زَّ�يُِ�مۡ  تنَِاءَاَ�ٰ  ُ�مۡ عَليَۡ  لُوا

ا وَُ�عَلّمُُِ�م مَةَ كۡ ۡ�ِ ٱوَ  بَ كَِ�ٰ لۡ ٱ ْ  لمَۡ  َّ  .]151: ة[البقر ﴾١ لَمُونَ َ�عۡ  تَُ�ونوُا
) ما را بر شما و همچنين پيغمبري را از خودتان در ميانتان برانگيختيم كه آيات (قرآن«

آموزد و به شما چيزي  دارد و به شما كتاب و حكمت را مي كند و شما را پاكيزه مي ت�وت مي
 .»توانستيد آن را بياموزيد دهد كه نمي ياد مي

ٰ  َّكَ  هَل َ�قُلۡ ﴿ ن ِ�َٓ
َ
ٰ  أ َّ هۡ  ١ �َزَ

َ
 .]19-18[النازعات:  ﴾١ َ�ٰ َ�تَخۡ  رَّ�كَِ  إَِ�ٰ  دِيكََ وَأ

ا ميل داري از آنچه در آن هستي رها و پاك گردي * و تو را به سوي پروردگارت بگو: آي«
 .»گردي بري كنم تا تو انديشناك و بيمناكره

ديگري كه در اين باره نازل شده است، متوجه راوان با توجه به آيات مذكور و آيات 
ن بعد از بينيم كه در برناملإ دعوت الهي آنا شويم و مي مي ‡زير ساخت دعوت انبياء

دعوت به توحيد، تزكيه نفس، مدار نجات و هدايت انسان تلقي شده است. به همين 
هاي مكي و چه در  بار در قرآن، چه در سوره 52و مشتقات آن » تزكيه«خاطر كلملإ 

هاي مدني تكرار گرديده است. همه آنها هم بيانگر دو نكته مهم است: پاكي از  سوره
كه فلسفه  –كمال چون بندگي  د و نمو در مسير تعالي وشدن براي رش آلودگي و آماده

 باشد. بدون تزكيه ممكن و مقدور نمي –خلقت است 
نيازمند  –كمال و سقوط  –نهايت  بودن انسان و قرارگرفتن در ميان دو بي دوبعدي

 در آيه:» تزكيه«تربيت نفس و تزكيه درون است. كلمه 

ٰ  َّكَ  هَل﴿ ن ِ�َٓ
َ
ٰ  أ َّ  .]18لنازعات: [ا ﴾�َزَ

اي براي كمال و آمادگي در مسير كمال است.  كه معني تطهير و پاكي است، مقدمه
 چنانچه در آيه: 

مَۡ�لٰهِِمۡ صَدَقةَٗ ﴿
َ
  .]103: التوبة[ ﴾صَلِّ عَليَۡهِمۡ ُ�طَهِّرُهُمۡ وَتزَُّ�يِهِم بهَِا وَ  خُذۡ مِنۡ أ
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 .»ايشان را از رذائل اخ�قي پاك دارياي پيامبر، از اموال آنان زكات بگير تا بدين وسيله «
 چنين  است كلملإ تزكيه در آيلإ:

 .]19[مريم:  ﴾ازَ�يِّٗ  امٗ غَُ�ٰ ﴿
َّيِ�َ� اسٗ َ�فۡ ﴿  .]74[الكهف:  ﴾

باشد.  نمودن زمينلإ رشد در مرحللإ ثاني مي  نيز بيانگر پاكي در مرحللإ اول و فراهم
تسليم و اطاعت و بندگي مرد  باشد، ضمن حتي اخذ زكات، كه يكي از اركان اس�م مي

مسلمان در مقابل خالق، به عبارتي: قرارگرفتن انسان در آزمايشگاه تطهير و تزكيه است. 
شدن از درياي ايماني و اتصال به پروردگار  چون يافتن صفاي قلبي، تنها با سيراب

ي پذير نيست. ميدان اين عمل قلب مؤمن است: قلبي كه مركز تجليّ هدايت خدا امكان
يافته، براي خود و جامعه منشأ خير   تعالي و نقطه اتصال به پروردگار است. قلب تزكيه

 باشد. مي
هم در راستاي ساختن انسان است و اين كار تنها در سايه   فلسفه احكام و عبادت

در اين رساله كوچك و » استاد عمر اشقر«گردد. به همين خاطر  فراهم مي» تزكيه«
وشي در سايه قرآن و سنتّ راهكار و روش تزكيه نفس را اين چنين پرمحتوا، با ارائه ر

 بيان كرده است: 
 مندي از شيريني ايمان. ح�وت ايماني و بهره -1
 سازد. هاي فساد كه قلب و عقل را نابود مي نمودن ريشه قطع -2

 پذير است. تجديد ايمان، چون ايمان همانند لباس كهنگي -3

 تفكر در آيات آفاق و انفس.داشتن علم و معرفت نسبت به آيات و  -4

 هاي الهي و به كارگيري علم در ميدان عمل. شناخت و معرفت نعمت -5

 توبه و بازگشت از گناه و انجام عمل صالح. -6

َّفارٞ  �ّ�ِ ﴿   .]82[طه:  ﴾٨ تَدَىٰ هۡ ٱ َمّ  الحِٗ َ�ٰ  وعََمِلَ  وَءَامَنَ  تاَبَ  لمَِّن غَ
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سهايي كه دست از سركشي و ذكر موت، قبر، حشر، جهنّم و بهشت براي نف -7
 دارند. طغيان برنمي

كارگيري  به اميد اينكه با مطالعلإ اين رساله كوچك و تدبر در آيات قرآني و به
ادراديب نورد رد هدلن انق�بي ايجاد شود، ما هم از خدا  هاي هفتگانلإ ارائه روش  

د و ما را هم از نفس را به خوانندگان عزيز عنايت فرماي خواهيم كه تربيت و تزكيه مي
  .مند فرمايد. آمين! نعمت هدايت بهره

 مينـوآخر دعوانا أن الحمد الله رب العال

 يالمحمد رسول ابو

 1379مهرماه  12



 
 

 مقدمه مؤلف

حمد و سپاس سزاوار خدايي است كه ما را به اس�مِ مقدس راهنمايي نمود و به سبب 
ها قرار داد و به  عامل تزكيه قلب گر خود، به ما ارزش بخشيد و دينش را نورهاي هدايت

 نورهاي خود نفسها را منور گردانيد.
اي كه براي جهانيان مايلإ رحمت است تا آيات پروردگار را  درود و س�م بر برگزيده

دهد، و كتاب و حكمت را به ما بياموزد. پس رحمت و » تزكيه«بر ما بخواند و ما را 
نيكوكارش و كساني باد كه به   گزيده و آلبركات خدا بر او، و همچنين بر ياران بر

 كنند. نيكويي از آنان پيروي كرده و مي
گذارند، تهذيب  رو به سوي آن مي هاي پسنديده بهترين چيزي كه همتهاي عالي و نفس

هاي شرك، گناه و معصيت نجات داده وبا  ارواح و تزكيه آنها است تا آنها را از آلودگي
 شود به ياري آنها بشتابد. كه موجب مباركي روح و روان ميعلوم، گفتار و رفتارهايي 

گران و مصلحين بوده  گير دعوت اين هم مسؤوليت سنگيني است كه همواره گريبان
اند و  است. اولين كساني هم كه اين وظيفه سنگين را بر دوش گرفته، پيامبران خدا بوده

اند و به  رين شيوه تزكيه دادهت بدين ترتيب نفسهاي خود را به وسيللإ دين خدا به كامل
 فرمودة قرآن: 

فۡ  قدَۡ ﴿
َ
ٰ  مَن لَحَ أ َّ ٰ  ۦرَّ�هِِ  مَ سۡ ٱ وَذَكَرَ  ١ �َزَ َّ �َ  .]15-14[الأعلي:  ﴾١ صَ

گردد كسي كه خويشتن را پاكيزه دارد * و نام پروردگار خود را ببرد و  قطعاً رستگار مي«
 .»نماز بگزارد و فروتني كند

فۡ  قَدۡ ﴿
َ
ٰ  نمَ  لَحَ أ َ�َّٮ  .]9[الشمس:  ﴾٩ هَا

 .»گردد كه نفس خويشتن را پاكيزه دارد كسي رستگار و كامياب مي«

خداوند شاهد و گواه است كه در ميان بندگانش، پيامبران وانبياء براي تثبيت اهداف او 
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اند. همچنين پيامبران بخاطر امر خداوند براي انجام  در اوج قلّلإ بندگي و عبوديت بوده
 اند. اند به تزكيه ديگران اقدام كرده ي كه جهت آن مبعوث شدها وظيفه

مَۡ�لٰهِِمۡ صَدَقةَٗ ﴿
َ
 .]103: التوبة[ ﴾صَلِّ عَليَۡهِمۡ ُ�طَهِّرُهُمۡ وَتزَُّ�يِهِم بهَِا وَ  خُذۡ مِنۡ أ

اب ار ناشياو ،يراد كاپ ار ناشيا هليسو نيدب ات ريگب تاكز نانآ لاوما زا )!ربمغيپ ياال «    
 .»ببري... 

﴿ ٓ رۡ  كَمَا
َ
ْ َ�تۡ  مِّنُ�مۡ  رسَُوٗ�  �يُِ�مۡ  نَاسَلۡ أ  وَُ�عَلّمُُِ�مُ  وَُ�زَّ�يُِ�مۡ  تنَِاءَاَ�ٰ  ُ�مۡ عَليَۡ  لُوا

ا وَُ�عَلّمُُِ�م مَةَ كۡ ۡ�ِ ٱوَ  بَ كَِ�ٰ لۡ ٱ ْ  لمَۡ  َّ  .]151: ة[البقر ﴾١ لَمُونَ َ�عۡ  تَُ�ونوُا
خواند و  كه آيات ما را بر شما ميميانتان برانگيختم همچنين پيغمبري را از خودتان در و«

دهد  آموزد و به شما چيزي ياد مي دارد و به شما كتاب (قرآن) و حكمت را مي شما را پاكيزه مي
 .»توانستيد آن را بياموزيد كه نمي

َنَّ  لقََدۡ ﴿ ُ ٱ  ۡ ٱ َ�َ  َّ نفُسِهمِۡ  مِّنۡ  رسَُوٗ�  �يِهِمۡ  َ�عَثَ  إذِۡ  مِنِ�َ مُؤۡ ل
َ
ْ َ�تۡ  أ ٰ  هِمۡ يۡ عَلَ  لوُا  وَُ�زَّ�يِهِمۡ  ۦتهِِ ءَاَ�

ْ  �ن مَةَ كۡ ۡ�ِ ٱوَ  بَ كَِ�ٰ لۡ ٱ وَ�ُعَلمُِّهُمُ  ٰ  لَِ�  لُ َ�بۡ  مِن َ�نوُا بِ�ٍ  لٖ ضََ�   .]164عمران:  [آل ﴾١ ُّ
يقيناً خداوند بر مؤمنان منتّ نهاد و تفضلّ كرد، بدانگاه كه در ميانشان پيغمبري از جنس «

بديشان كتاب  داشت و خواند وايشان را پاكيزه مي ان آيات او را ميخودشان برانگيخت كه بر آن
 .»آموخت، هر چند كه پيش از آن در گمراهي آشكاري بودند و فرزانگي مي

توان گفت: تزكيه از چنان اهميتي  حال كه تزكيه نفس كار مهم پيامبران باشد، پس مي
و مسلمانان بايد به آن عنايت  برخوردار است كه هر مسلمان و به ويژه مربيان، دعوتگران

يافته، حال و گفتار و رفتار خود را اص�ح  چرا كه نفسهاي تزكيه ،خاصي داشته باشند
تنها  بريم و كنند و هر چند بكوشيم نفس آلوده را اص�ح كنيم، كاري از پيش نمي مي

شود يك نوع اص�ح ظاهري جسمي است كه تنها زردي و  موفقيتي كه نصيب مي
برد بدون آنكه از درد و سرّ ب�ي آن فهميده شود و اگر بيماري  ي آن را از بين ميپژمردگ

و مرضي كه در اعماق جان بيمار نهفته است معالجه شود، هملإ آن ظواهر نيز محو و نابود 
 شوند. مي



 روش عملي تزكيه در پرتو قرآن و سنت  8

 

هاي شرور و  رساند تغيير حالت انسان مثال عيني و بارزي كه اين مدعا را به اثبات مي
گونه افراد، روح و اافتادن ايمان در روح و روان اينه عبارت ديگر در اثر جفاسد است. ب

شوند. اين است كه  دل آنها نيز تزكيه يافته و به انسانهاي نيكوكار و صالحي تبديل مي
زيرا مصلحين و  ،تأثير است بيشتر فعاليتهاي اص�حي در كشورهاي اس�مي بي

انند. زماني كه نفس، با ايمان و نور قرآن تزكيه د گران، روش و شيوه اص�ح را نمي اص�ح
 شود. يافت وبا گفتار پسنديده و عمل صالح خود را پاك كرد، اص�ح يافته و درست مي

ي اس�مي  كنگره ها يكي ازگردد، در اصل سخنرانيي بود كه در  مطالبي كه تقديم مي
 اين صورت تنظيم نمودم. كه به آن دعوت شده بودم ارائه نمودم. بحث را در اين كتاب به
 بحث يكم: روش و برنامه اختصاصي اس�م در ميدان تزكيه.

 بحث دوم: اهميت تزكيه نفس.
دهد و آن  اندازهايي از برناملإ اس�ميي كه نفس را تزكيه مي در بحث سوم نيز به چشم

دهد و  خواهم كه به نفسهاي ما تقوا ام و از خداوند مي اي داشته نمايد اشاره را اص�ح مي
ها را تزكيه داده است و صاحب و  آنها را تزكيه بخشد. چون فقط او بهترين كسي كه نفس

 ها است. مددكار نفس



 
 

 اهميت تزكيه نفسها: بحث يكم

اي را فراهم كرده تا مردم  هايش، زمينه كردن كتاب خداوند با ارسال پيامبران و نازل
گردد  ن هم تنها از اين طريق محقق مينفس خود را تزكيه كرده و آن را اص�ح كنند و آ

 كه وظيفلإ عبوديت را در برابر خداوند به انجام برسانند.
آورند تا  اي را فراهم مي پردازند، از اين طريق زمينه بندگاني كه به تزكيه نفس خود مي

كاري در امر تزكيلإ نفس،  نفس خود پاك و مطهر و نوراني بماند. همچنانكه كوتاهي و كم
 گرداند. در ورطلإ فساد، نفس را آلوده، فاسد و تباه ميافتادن 

هاي  هاي رحمت خداوند بر بندگانش اين است كه بوي گند و تعفن نفس از جلوه
شود وگرنه مردم توان معاشرت با يكديگر را نداشتند و  آلوده، پليد و متعفن پخش نمي

 ست كه: توانستند با هم ارتباط داشته باشند. شاعر چه نيكو گفته ا نمي
 قد أحسن االله بنا

 

 إن الخطايا لا تفوح 
 

 شود. به راستي خداوند به ما نيكي كرده است، كه بوي گناهان برم� نمي
گردد. هنگامي كه انسان زندگي دنيا را پدرود گفت و  البته اين راز پوشيده آشكار مي

پراكنند  اطراف مييافته بوي خوش خود را به  وارد عالم برزخ گرديد، ارواح پاك و تزكيه
 نمايند. و عطر خود را پخش مي

به ما خبر داده است كه (روح عبد مؤمن هنگام اخراج از بوي بدن  حضرت رسول
ها و عطرها است. هرگاه روح مذكور  شود كه همانند بهترين مسك خوشي از آن بلند مي

ايي از ه توسط م�ئكه به جايگاه معنوي و مخصوص برده شود، در حين عبور دسته
روح ف�ني پسر «شود:  كنند اين روح پاك و مطهر كيست؟ گفته مي م�ئكه سؤال مي
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 .0F1»زنند هايي كه نزد صاحبش محبوب بوده، او را صدا مي ف�ني است. با بهترين اسم
اي كه صاحبانشان در دنيا آنها را پليد و آلوده به گناه و  اما از ارواح پليد و آلوده

شود و فرشتگاني را كه براي قبض  ز آنها بوهاي گند و متعفن بلند مياند، ا معصيت نموده
كشند و هنگام عبور، براي رفتن  كنند، از بدي بو و گنديدگي اذيت مي آنها حضور پيدا مي

 نمايند. به جايگاه خودش، م�ئكه مسير عبور را هم اذيت مي
د و ص�ح ارواح كند، آشكارشدن فسا تازه هنگامي كه خداوند بندگانش را حشر مي

شود، نشانلإ پاكي يا  گردد. هر نوع بويي كه از ارواح بندگان بلند مي تر مي ظاهرتر و واضح
آلودگي ارواح است. به طوري كه ص�ح و فساد، سايه خود را بر چهره صاحبش 

يافته درخشان و نوراني است و چهره  افكند. چهره صاحب نفسهاي باايمان و تزكيه مي
 لوده، سياه و ظلماني است.صاحب نفسهاي آ

ِينَ ٱ ترََى مَةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ وََ�وۡ ﴿ َّ  ْ ِ ٱ َ�َ  كَذَبوُا سۡ  وجُُوهُهُم َّ   .]60[الزمر:  ﴾َّدَةٌ ُّ
 .»بندند، روز قيامت آنان را خواهي ديد كه رويشان سياه است كساني كه بر خدا دروغ مي«

ُّ تبَۡ  مَ يوَۡ ﴿ ٞ  ضَ ٞۚ  ُدَّ وَ�سَۡ  وجُُوه َّمافَ  وجُُوه

ِينَ ٱ َ َ�فَرۡ  وجُُوهُهُمۡ  َّدَتۡ سۡ ٱ َّ

َ
 نُِ�مۡ إيَِ�ٰ  دَ َ�عۡ  تمُأ

 ْ َّمَأَا ١ فُرُونَ تَ�ۡ  كُنتُمۡ  بمَِا عَذَابَ لۡ ٱ فَذُوقوُا

 ِينَ ٱ  تۡ �ۡ ٱ َّ َّ ِۖ ٱ ةِ رَۡ�َ  فَِ�  وجُُوهُهُمۡ  ضَ  �يِهَا هُمۡ  َّ

ونَ َ�ٰ   .]107-6-1عمران:  [آل ﴾١ ِ�ُ
گردند. و اما آنان كه روهايشان سياه است  يد و روهايي سياه ميروزي، روهايي سف«

اند عذاب را بچشند  ورزيده اند؟ پس به سبب كفري كه مي آيا بعد از ايمان خود كافر شده
ورند و جاودانه در آن  * و اما آنان كه روهايشان سفيد است، در رحمت خدا غوطه

 .»ماندگارند

﴿ ٞ ةٌ  مَ�ذِٖ يوَۡ  وجُُوه ٞ  رَّ�هَِا إَِ�ٰ  ٢ َاِّ�َ ٞ  ٢ ناَظِرَة ۢذِ�َِ يوَۡ  وَوجُُوه   ٞ ة ُنّ  ٢ باَِ�َ  ن ظَ
َ
 بهَِا عَلَ ُ�فۡ  أ

                                           
اا دنسلمام احمد بن حنبل، ج  -1 ، تأليف محمد وصايا الرسول و كتاب 18063حديث:  365-364، ص 5

 .224ادريس با تحقيق خالد عبدالرحمن العك: 



 11 روش عملي تزكيه در پرتو قرآن و سنت

 

 ٞ  .]25-22: القيامة[ ﴾٢ فاَقرَِة
نگرند * و در آن روز،  هاي شاداب و شادانند * به پروردگار خود مي در آن روز چهره«
د كه به ب� و عذاب كمرشكني گرفتار دانن هايي درهم كشيده و عبوسند * چرا كه آنان مي چهره

 .»آيند مي
گاهي در عالم حيات و قبل از آخرت، پاكي و معطر بودن ارواح و فساد آنها آشكار 

اند، بوي معطر از  گردد. بعضي از آنهايي كه در عبادت و بندگي به مرحله كمال رسيده مي
 حال حضرت رسولكنند. همچنان كه  شود. اگرچه خودشان احساس نمي آنها بلند مي

 چنين بود.
به تواتر رسيده است كه از اجساد شهدا هنگام شهادتشان و حتي بعد از دفن و از 
قبرهايشان بوهاي معطري بلند شده است. اين قضيه تنها مختص به شهدا نيست، بلكه از 

 قبر بعضي از علماء مسلمان چنين بويي متصاعد شده است.
اند و  آنان كه گمراه بوده و ديگران را گمراه كردههمچنانكه بوي بد از اجساد خبيث 

كنند  شود. تا جايي كه بعضي از آنان چنان وضعي پيدا مي اند بلند مي غرق در فساد شده
دادن و دفنشان را ندارند. اگرچه مدت زيادي از  كه حتي دوستان و نزديكانشان توان غسل

 مرگشان سپري نشده باشد.
كنند، آثار گناه را كه بر چهره مرمين نقش بسته  پيدا ميكساني كه در دينشان بصيرت 

اد ناشلامعا داسف و نخس يديلپ رب هك ناشياهدنگوس نينچمه ،تسللت دارد، مشاهده 
 ،شود، ظاهرتر از آن است كه ذكر شود كنند، اما آثاري كه بر چهره متقيان ترسيم مي مي

و نور را در چهره صاحبانشان رسم  زيرا آنها اثاري هستند كه اطمينان، آرامش، زيبايي
بودن سيما و نورهايي  بودن نفس و نوراني گاه اين آثار نيز در آخرت راضي كنند. جلوه مي

شدن در  بخشي مسير حركت آنان و عبورشان از پل صراط و داخل است كه روشني
 بهشت است.
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گان بارز و سازي را براي بند و آلوده» تدسيه«و » تزكيه«شريعت مقدس اس�م، روش 
بيانگر اين است كه علم و  برجسته ساخته است و نص صريح آيات و احاديث پيامبر

اعمال ما در نفسهايمان تأثير بسزايي دارد. به طوري كه يا عامل تزكيه نفس و يا عامل 
باشند. در حديثي كه امام مسلم در صحيحش از حذيفه بن  و پليدي نفس مي» تدسيه«

 فرمايد:  مي چنين آمده است كه پيامبر كند، روايت مي يمان

صَِِ� عُودًا عُودًا«
ْ
ل حَ كا ِب 

لُو
ُ
ْلا ق   َعل  ُ ى

َتنِف
  ال  ُ َ�هَا نُِ�تَ ِ�يهِ نُْ�تةٌَ  ،ضَ شِْ

ر
أُ  ٍ

قَبْل  ّ
ُ
أيَ

عَلى َ  ،سَودَْاءُ 
 َبْلَق �ْ   َعلى  �ِ صَ َّتى ت َضْيَ� ٌةَتْ�ُنا ُءحَ

  ِهيِ� َتِ   ُن اَه�
َ
رَ�ْنَأ ٍبْلَق



ْ�يضََ مِثلِْ  

َ
 أ

فََّا فلاََ  رضُْ  لص
َ ْ
مَاوَاتُ وَالأ َّ سلا ْتَماَد اَم ٌة     نَْتِف   هّ  ياً ،ُض ِّ خَ  �  زو

 كْل  كا  اًّداَ�    ر مُ ُدَوْسَأ 

 

ر
 لاَ  ،خْلآَ

إ اًرَكْنُم ُرِكْنَُِّلا  َ�عْرفُِ مَعْرُفواً وَلاَ 
    شِْبَ مِنْ هَوَاهُ  

ر
أ اَُ «1F1. 

گردند. همان  شوند و تكرار مي لحظه عارض مي به اف قلبها لحظهها به جوانب و اطر فتنه«
ها  چسبد. هر قلبي در معرض فتنه شود و به هم مي رشته بافته مي طوري كه حصير تارتار و رشته

بندد و هر قلبي كه آن  شوند. لكه و خال سياهي در قلب نقش مي ها وارد قلب مي قرار گيرد، فتنه
رسد كه قلبها به دو  شود. تا كار به جايي مي درخشان در آن نمايان مي اي را رد كرد، لكه و نقطه

شوند، قلبي آن چنان درخشان و سفيدمانند سنگ سخت كه تا ادامه آسمان و  قسم تقسيم مي
اي در آن مؤثر نيست. ديگري سياه و خاكستري مانند كوزه سرازير و  زمين، هيچ فتنه

كند. مگر چيزي كه بر مبناي هوا و  ه منكري را انكار ميشناسد و ن شده كه نه معرفي مي سرنگون
 .»آرزو وارد آن گردد

 فرمايد:  مصداق اين حديث، در كتاب خدا آمده است كه مي

﴿ ۖ ّ ٰ  رَانَ  بلَۡۜ  ََ ا قلُوُ�هِِم َ�َ َّ  ْ  .]14[المطففين:  ﴾١ سِبُونَ يَ�ۡ  َ�نوُا
 .»را زنگ زده كرده است نيشاها هرگز! هرگز! اص�ً كردار و ت�ش زشت ايشان دل«

دهيم در نفس ما  تمامي باورهايي كه به آن اعتقاد داريم و اعمالي كه آن را انجام مي
هايي كه خداوند متعال آن را  رسد كه قلب تأثير بسزايي دارند و اين تأثير به جايي مي

                                           
 .231، حديث 150، ص 2شرح صحيح مسلم، امام نووي، ج  -1
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ميرد يا  يداده! م جايگاه عقل، انديشه، آرامش، ايمان، مهرباني، رحمت و توبه قرار مي
 شود و به فرمودة قرآن:  مريض مي

 .]179[الأعراف:  ﴾بهَِا قَهُونَ َ�فۡ  َّ  قلُوُبٞ  لهَُمۡ ﴿
 .»فهمند هايي دارند كه بدانها نمي آنها دل«

فََ� ﴿
َ
َبَدرُّونَ  أ  مۡ  ءَانَ قُرۡ لۡ ٱ تَ

َ
ٰ  أ �ۡ  قلُوُبٍ  َ�َ

َ
ٓ أ  .]24[محمد:  ﴾٢ فَالهَُا

 .»اند؟ اي زده هاي ويژه هايي قفل يا اينكه بر دلانديشند،  آيا دربارة قرآن نمي«

ِيٓ ٱ هُوَ ﴿ نزَلَ  َّ
َ
ۡ ٱ قلُوُبِ  ِ�  َّسكِينَةَ ٱ أ  .]4[الفتح:  ﴾مِنِ�َ مُؤۡ ل

 .»است... ؤمنان آرامش و اطمينان خاطر دادههاي م خدا است كه به دل«

َّمَلَا﴿   .]14[الحجرات:  ﴾قلُُو�ُِ�مۡ  ِ�  نُ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱ خُلِ يدَۡ  
 .»هايتان راه نيافته...  ايمان به دلهنوز «

ِينَ ٱ قلُوُبِ  ِ�  نَاوجََعَلۡ ﴿   َّبعَُوهُ ٱ َّ
ۡ
 .]27[الحديد:  ﴾ةٗ وَرَۡ�َ  فةَٗ رَأ

در دل پيروان عيسي مهر و عطوفت را قرار داديم، پيروان او رهبانيت سختي را پديد «
 .»آورند

﴿ ٓ نيِبٍ  بٖ بقَِلۡ  ءَ وجََا  .]23[ق:  ﴾ُّ
 .»ر (به محضر او) بيايدكا با دلي توبه«

رسد كه قادر به  ميرند و كار به جايي مي شوند، يا مي ها مريض مي آري، گاهي قلب
اي كه براي آن خلق شده است، نيستند. در اين صورت قلب سليم و خالي از  انجام وظيفه

 گردد: اولي شرم وحيا، دومي نور و درخشش. امراض به و صفت متصف مي

وَ ﴿
َ
حۡ  اتٗ مَيۡ  َ�نَ  مَن أ

َ
ثَلهُُ  كَمَن َاّسِ ٱ ِ�  ۦبهِِ  ِ� َ�مۡ  �نوُرٗ  ۥَ�ُ  نَاوجََعَلۡ  هُ َ�ٰ يَيۡ فأَ  ِ�  ۥَّ

لَُ�ٰ ٱ ُّ ۚ مِّنۡ  ِ�َارجِٖ  سَ ليَۡ  تِ ظ ٰ للِۡ  زُّ�نَِ  لكَِ كََ�ٰ  هَا ْ  مَا فِرِ�نَ َ�  .]122[الأنعام:  ﴾١ مَلوُنَ َ�عۡ  َ�نوُا
ايم كه در  ايم و نوري فرا راه او داشته زنده كردهاي بوده است و ما او را  آيا كسي كه مرده«

ها فرو رفته است  گويي در تاريكي رود. مانند كسي است كه به مثَل پرتو آن، ميان مردمان راه مي
 .»تواند بيرون بيايد ها نمي و از آن تاريكي
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 اين قلب زنده و نوراني همان قلب سليم است. چنان كه حضرت ابراهيم

َّ  ٨ َ�نُونَ  وََ�  مَالٞ  ينَفَعُ  َ�  مَ يوَۡ  ٨ عَثُونَ ُ�بۡ  مَ يوَۡ  زِِ� ُ�ۡ  َ� وَ ﴿فرمايد:  مي َ�  مَنۡ  ِ�
َ
َ ٱ �  بٖ بقَِلۡ  َّ

  .]88-87[الشعراء:  ﴾٨ سَليِ�ٖ 
شوند * آن روزي كه اموال سودي  و مرا خوار و رسوا مدار در روزي كه برانگيخته مي«
 .»سالم به پيشگاه خدا آمده باشدرساند * بلكه تنها كسيكه با دل  نمي

 فرمايد:  ها مي و خداوند در مورد مريضي قلب

رَضٞ  قلُوُ�هِِم ِ� ﴿ ُ ٱ فزََادَهُمُ  َّ  ..]10: ة[البقر ﴾امَرَضٗ  َّ
 .»بخشد دل دلهايشان بيماري است و خداوند بيماري ايشان را فزوني مي«

كند و ديگر نور قرآني  ا ميكند، و قلب را كور و نابين گاهي مرض قلب شدت پيدا مي
 دهد. به فرمايش قرآن:  را از دست مي

�َّهَا﴿  ٱ َ� َ�عۡ  َ�  إَِ
َ
 .]46الحج: [ ﴾ُّصدُورِ ٱ ِ�  َِّ� ٱ قُلوُبُ لۡ ٱ َ� َ�عۡ  ِ�نوََ�ٰ  رُ َ�ٰ بۡ ۡ�

ها هستند كه نابينا  هاي درون سينه گردند، بلكه اين دل چراكه اين چشمها نيستند كه كور مي«
 .»شوند مي

برد، و نه از شرّي كه از  در چنين شرايطي انسان نه از خيري كه به آن امر شده نفع مي
 گردد و به قول قرآن: آن برحذر گرديده، بلكه نسبت به حقايق كور وكر مي

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ  ْ َّذَبوُا لَُ�ٰ ٱ ِ�  مٞ وَ�ُ�ۡ  صُمّٞ  تنَِاَ�ٰ �  ُّ  .]39[الأنعام:  ﴾تِ ظ
 .»ها و دننارك دنر الالنند در تاريكي تكذيب ميآنان كه آيات ما را «

�ۡ  وَلهَُمۡ  بهَِا قَهُونَ َ�فۡ  َّ  قلُوُبٞ  لهَُمۡ ﴿
َ
ونَ ُ�بۡ  َّ  ُ�ٞ أ ٓۚ  مَعُونَ �سَۡ  َّ  ءَاذَانٞ  وَلهَُمۡ  بهَِا ِ�ُ  بهَِا

 ٰ َٓ �ْوُ

 ٱكَ  �كَِ 

َ
ۚ  هُمۡ  بلَۡ  مِ َ�ٰ نۡ ۡ� ُّلَضَ


  ٰ َٓ �ْوُ


 .]179اف: [الأعر ﴾فلِوُنَ َ�ٰ لۡ ٱ هُمُ  �كَِ 

هايي  بينند و گوش هايي دارند كه بدانها نمي فهمند و چشم هايي دارند كه بدانها نمي آنان دل«
خبر  ترند. اينان واقعاً بي شنوند. اينان همسان چهارپاينند و بلكه سرگشته دارند كه بدانها نمي

 .»هستند
ب را خلق كرده چراكه خداوند قل ،اين حالت در مفاهيم قرآني بيانگر مرگ قلب است



 15 روش عملي تزكيه در پرتو قرآن و سنت

 

است كه با آن تفقّه نمايد، عبرت بگيرد و تدبر كند و با آن خير را دوست داشته باد و به 
آن امر كند و شرّ را ناپسند داشته و از آن گريزان باشد. پس هرگاه احوال قلب دگرگون 

اي را كه در اصل، به خاطر آن خلق شده انجام نداد، آن قلب در مفاهيم  شد و وظيفه
 آني مرده است.قر

دهيم، در نفس ما تأثير بسزايي  پس با توجه به اينكه معتقدات و اعمالي كه انجام مي
هاي خود را اص�ح كنيم  به ما امر فرموده است كه نفس - تبارك وتعالي -دارند، خداوند 

كردن   و تباه» تزكيه«و در راه آن مجاهدت و ت�ش نماييم. در مفهوم قرآني، اص�ح نفس 
 شود. ناميده مي» تدسيه«، آن

تزكيه در لغت يعني پاكي، رشد و افزايش. به همين خاطر خداوند سهم قابل اخراج از 
ناميده است. چون سبب رشد » زكات«ثروت را كه بر مال فرد مسلمان واجب گرديده، 

در اصط�ح  -باشد. تزكيلإ نفس  كننده مي مال و  افزايش آن و تزكيه و تطهير پرداخت
كنند و پرورش آن با  از طريق پاك كردن نفس از فسادي كه در نفوس نفوذ مي - شرع

گيرد. اين كار هم با انجام امور خير و پسنديده و خودداري از  حسنات و نيكيها انجام مي
 كند. زشتيها و منكرات و ايمان به خداوند تحقق پيدا مي

اي است  موده است، نفس طيبهاي كه خود را موافق با قانون خدا پاك ن يافته نفس تزكيه
، »تزكيه«باشد. در مقابلِ  كه داراي صفات پسنديده و شايستلإ اجر و ثواب آخرت مي

شود ومراد از آن آلودگي نفس، پليدي و فساد آن به سبب گناه و  به كار برده مي» تدسيه«
 معصيت است.

، در گرو تزكيلإ قرآن بارها اين واقيعت را اع�ن كرده است كه ف�ح و رستگاري انسان
گانلإ خداوند  باشد. سوگندهاي هفت نفس، و گرفتاري و  اسارت او در اثر تدسيلإ نفس مي

 در سورة شمس دليل بر اهميت اين حقيقت است: 
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مۡ ٱوَ ﴿ َّ ٰ  سِ ش ٰ  إذَِا قَمَرِ لۡ ٱوَ  ١ هَاوضَُحَٮ ٰ  إذَِا َهَّارِ ٱوَ  ٢ هَاتلَٮَ َّلَٮ ۡ ٱوَ  ٣ هَا ٰ َ�غۡ  إذَِا لِ َّ  ٤ هَاشَٮ
ٓ ٱوَ  ٰ  وَمَا ءِ َّسمَا  ٱوَ  ٥ هَابنَٮَ

َ
ٰ  وَمَا ضِ �ۡ� ٰ  وَمَا سٖ وََ�فۡ  ٦ هَاطَحَٮ َّوَٮ ۡ  ٧ هَا ل

َ
 فُجُورهََا هَمَهَافَ�

ٰ وََ�قۡ  فۡ  قدَۡ  ٨ هَاوَٮ
َ
ٰ  مَن لَحَ أ َ�َّٮ ٰ  مَن خَابَ  وَقدَۡ  ٩ هَا َّسَٮ    .]10-1[الشمس:  ﴾١ هَا

به ماه بدانگاه كه از پسِ خورشيد سوگند به خورشيد و سوگند به پرتو آن * و سوگند «
سازد * و سوگند به  گر مي آيد * و سوگند به روز بدانگاه كه خورشيد را ظاهر و جلوه برمي

پوشاند * و سوگند به آسمان و به آنكه آنرا ساخته است * و  شب بدانگاه كه خورشيد را مي
و پهن نموده است و  سوگند به زمين و به آن كه زمين را پرت كرده است و غلطانده است

گسترانيده است * و سوگند به نفس آدمي و به آنكه او را ساخته و پرداخته كرده است * سپس 
گردد كه نفس خويش را  به او گناه و تقوي را الهام كرده است * كسي رستگار و كامياب مي

ن بدارد و گردد كه نفس خويشتن را پنها پاكيزه دارد و بپيرايد * و كسي نوميد و ناكام مي
 .»ايب و دناشوباليد

 فرمايد:  در جاي ديگر مي

فۡ  قدَۡ ﴿
َ
ٰ  مَن لَحَ أ َّ ٰ  ۦرَّ�هِِ  مَ سۡ ٱ وَذَكَرَ  ١ �َزَ َّ �َ   .]15-14[الأعلي:  ﴾١ صَ

گردد كسي كه خويشتن را پاكيزه دارد * و نام پروردگار خود را ببرد و  قطعاً رستگار مي«
 .»نماز بگزارد و فروتني كند

 را به سوي فرعون روانه نمود چنين فرمود:  ي كه خداوند حضرت موسيهنگام

ٰ  َّكَ  هَل َ�قُلۡ  ١ طََ�ٰ  ۥَنِهُّ  نَ عَوۡ فرِۡ  إَِ�ٰ  هَبۡ ذۡ ٱ﴿ ن ِ�َٓ
َ
ٰ  أ َّ هۡ  ١ �َزَ

َ
 رَّ�كَِ  إَِ�ٰ  دِيكََ وَأ

 .]19-17[النازعات:  ﴾١ َ�ٰ َ�تَخۡ 
* بگو آيا ميل داري از آنچه در آن  برو به سوي فرعون كه سركشي و طغيان كرده است«

هستي رها و پاك گردي * و تو را به سوي پروردگارت رهبري كند تا تو انديشناك و بيمناك 
 .»گردي

كند، روش و شيوة اص�ح و  هنگامي كه اس�م به تزكيلإ نفس و اص�ح آن امر مي
را » روح«د تزكيلإ نفس را هم بيان نموده است. اهميت تزكيه تا حدي است كه خداون

 يكي از صفات قرآن ناميده است: 
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وۡ  لكَِ وََ�َ�ٰ ﴿
َ
ٓ حَيۡ أ مۡ  مِّنۡ  ارُوحٗ  كَ إَِ�ۡ  نَا

َ
ۚ أ  ِ�نوََ�ٰ  نُ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱ وََ�  بُ كَِ�ٰ لۡ ٱ مَا ريِتدَۡ  كُنتَ  مَا رِناَ

ٓ  مَن ۦبهِِ  دِيَّهۡ  �نوُرٗ  هُ َ�ٰ جَعَلۡ   .]52[الشوري:  ﴾عِبَادِناَ مِنۡ  ءُ َشَّا
ايم، به تو نيز به فرمان خود جان را وحي  همان گونه كه به پيغمبران پيشين وحي كرده«
دانستي كتاب  ي حيات دلها است. پيش از وحي) تو كه نمي ايم (كه قرآن نام دارد و مايه كرده

ايم كه در پرتو آن هر كس از بندگان  چيست و ايمان كدام، وليكن ما قرآن را نور عظيمي نموده
بخشيم. تو قطعاً (مردمان را با اين قرآن) به راه راست رهنمود  ا بخواهيم هدايت ميخويش ر

 .»سازي مي

كه مايلإ » روح«ف كرده است: يكي خداوند در اين آيه وحي را به دو صفت بارز توصي
برندة ظلمت و تاريكي  كه از بين» نور«نگهداشتن قلب است و ديگري  حيات و زنده

كتاب خود هدايت نموده است. به همين خاطر خداوند دربارة كساني كه آنان را به وسيللإ 
 فرمايد: مي

وَ ﴿
َ
حۡ  اتٗ مَيۡ  َ�نَ  مَن أ

َ
ثَلهُُ  كَمَن َاّسِ ٱ ِ�  ۦبهِِ  ِ� َ�مۡ  �نوُرٗ  ۥَ�ُ  نَاوجََعَلۡ  هُ َ�ٰ يَيۡ فأَ  ِ�  ۥَّ

لَُ�ٰ ٱ ُّ   .]122[الأنعام:  ﴾هَامِّنۡ  ِ�َارجِٖ  سَ ليَۡ  تِ ظ
ايم كه در پرتو  ايم و نوري فراراه او داشته اي بوده است ما او را زنده كرده آيا كسي كه مرده«

تاريكيها فرورفته و از آن  رود مانند كسي است كه به مثَل گويي در آن ميان مردمان راه مي
 .»تواند بيرون بيابد تاريكيها نمي

انسان قبل از اينكه به راهنماييهاي اس�م هدايت شود حالت مرده دارد. هنگامي كه 
گيرد. قرآن به منزللإ روح است براي ارواح  حق (قرآن) به سوي او آمد، قلبش حيات مي

به وسيللإ آن حق را از باطل و  بخش. بخش است و هم روشني انسانها، چون هم حيات
دهيم. در جايي ديگر خداوند، قرآن را شفابخش امراض قلوب  خير را از شرّ تشخيص مي

 فرمايد: كند و مي صيف و معرفي ميتو

لُِ ﴿ ٓ  هُوَ  مَا ءَانِ قُرۡ لۡ ٱ مِنَ  وَُ�َ�ّ  .]82[اةسراء:  ﴾مِنِ�َ مُؤۡ لّلِۡ  ةٞ وَرَۡ�َ  ءٞ شِفَا
 .»ها و رحمت مؤمنان است فرستيم كه مايلإ بهبودي قلب مي ما آياتي از قرآن را فرو«
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ٓ  قدَۡ ﴿ وۡ  ُ�مءَتۡ جَا ّ�ُِ�مۡ  مِّن عِظَةٞ َّ َّ  ٓ  .]57[يونس:  ﴾مِنِ�َ مُؤۡ للِّۡ  ةٞ وَرَۡ�َ  ىوَهُدٗ  ُّصدُورِ ٱ ِ�  لمَِّا ءٞ وَشِفَا
آمده  ها است از سوي پروردگارتان براي شما اندرزي و درماني براي چيزهايي كه در سينه«

 .»است و هدايت و رحمت براي مؤمنان است

 شود امراضي كه قلب به آنها مبتلا مي
 اند: اين امراض به دو دسته

 مرض شبهه (شك و بدگماني)  -1
رو  اي كه متعلق به اصلي از اصول دين يا فروع آن است روبه بسياري از مردم با شبهه

ي كه از مفاهيم قرآني و كتاب هستند. البته در قرآن راه كشف و حل شبهه براي كس
 »شبهات«مند بوده باشد وجود دارد. محتواي قرآن داروي شفابخش امراض  خداوند بهره

است و هرگاه اين مرض در قلب مستقر گردد، تصور و انديشه انسان را به فساد 
 كشاند. مي

 مرض شهوت -2
 فرمايد:  چنانچه خداوند مي

ِ  نَ ضَعۡ َ�ۡ  فََ� ﴿ ِيٱ مَعَ طۡ َ�يَ  لِ قَوۡ لۡ ٱب  .]32[الأحزاب:  ﴾مَرَضٞ  ۦبهِِ قلَۡ  ِ�  َّ
ادراميب هك دينكن كزان و مرن ار ادص ،ديشاب راگزيهرپ ديهاولن چشم طمع به شما  اگر مي«

 .»بدوزند

اب لإيآ رد ضرم زا دارم هال، مرض شهواني است و شفاي اين نوع از امراض به وسيللإ 
 باشد. مندي از پند و اندرز و بشارت و تهديدات قرآني مي بهره

اساس فاسدبودن  -يعني مرض شبهه و شهوات  - هاي قلبي اين دو نوع از بيماري
ساس سعادت و نجات در انسان و شقاوتمندي او در دنيا و آخرت است. همچنان كه ا

اند و  دنيا و آخرت، تصديق و باور به رسول خدا و آنچه ايشان از طرف پروردگار آورده
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اطاعت از او در آنچه كه به آن امر فرموده و يا خودداري از آنچه كه ايشان نهي فرموده 
 باشد. است، مي

 ها، وجود دو نيرو در انسان است. سرّ اين بيماري
 اند علم پيدا فكر نسبت به آنچه خدا و رسولش به او آموخته كر:قوة درك و تف -1

برد. هرگاه  كنند از بين مي كند و شبهات دروني را كه شياطين جنّ و انس به او القا مي مي
چنين شبهاتي در نفس انسان راه يابند، اگر صاحب نفس جهت مداواي درون از علم الهي 

 برند. ، نيروي علمي و فكري او را از بين ميكند استفاده ننمايد كه فساد را دفع مي
مانند نيت، عزم و عمل. گيرد.  نيروي اراده و محبت و آنچه از آن سرچشمه مي -2

گردد در نتيجه مسير درست را او  چون ارادة انسان با هوي و آرزوهاي نفساني آلوده مي
متوجه هدفي غير از كند و ت�ش و جديت او را  تغيير داده و عزم و ارادة او را سست مي

مي نمايد و براي آنكه انسان در  - ا هلزم است در راه آن ت�ش كند -اهداف اصلي 
قدم باشد و قصد و نيت خود را خالص نمايد محتاج مبارزه با نفس است  مسير حق ثابت

 - اند بين انسان و خدا به وجود آمده  كه مانند پرده - تا از اين طريق نيروهاي شهواني را 
 دفع كند و در پرتو عبادت، مسير كمال را در پيش گيرد.

كه نيروي اراده و  ،شبهات يا ناشي از نفس است، يا تلقينات شياطين جنّ و انس
كشاند. هرگاه انسان، در جهت معالجه درد و امراض شبهات سرعت  محبت را به فساد مي

 كشاند. هي ميعمل نداشته باشد، شبهات نفس، قلب و عقل او را به فساد و تبا
كنندة مسير درست عمل است و امراض شهواني اين نيرو را  تعيين» قوة اراده و محبت«

كشانند در چنين شرايطي نفس به سوي آنچه كه دوست دارد (از  منحرف كرده و فساد مي
 گردد. جمله مقام، منصب، اموال و ...،) متمايل مي

نكند و آن را از آنچه كه خداوند از كنترل » تقوي«هرگاه ميان نفس خود را با نيروي 
رود، بينشش به فساد كشيده  اش از بين مي آن راضي نيست بازنگرداند، استواري اراده

 گردد. شود و اهدافش در گمراهي غرق مي مي
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» نيكي«كند و از  را دوست دارد و به سوي آن تمايل پيدا مي» شرّ«در چنين حالتي 
ره و مبارزه با آن امراض، تسليم خداشدن و اطاعت از او بيزار و گريزان است. تنها راه چا

2Fو رسولش است و يگانه راه اص�ح و تزكيه هم همين است

1. 

﴿ ٰ َ�ُّهَآَ

ِينَ ٱ  َّ  ْ ْ سۡ ٱ ءَامَنُوا ِ  تَجِيبُوا ّ َّرلِلَسُولِ  َِ  ْ لَمُوٓ عۡ ٱوَ  ييُِ�مۡۖ ُ�ۡ  لمَِا دََ�ُ�مۡ  إذَِا  َنَّ  ا


َ ٱ  َّ 

ۡ ٱ َ�ۡ�َ  َ�ُولُ  َنهُّ  ۦبهِِ وَقلَۡ  ءِ مَرۡ ل

َ ونَ ُ�ۡ  هِ إَِ�ۡ   ٓۥَ�  .]24[الأنفال:  ﴾٢ َ�ُ

اي مؤمنان! فرمان خدا را بپذيريد و دستور پيغمبر او را قبول كنيد هنگامي كه شما را به «
چيزي دعوت كند كه به شما زندگي بخشد و بدانيد كه خداوند ميان انسان و دل او جدايي 

 .»يدشو همگان در پيشگاه خداي سبحان گرد آورده مياندازد و بدانيد كه  مي

                                           
اي است كه  در اينجا دوست دارم كه خواننده، فرق بين تزكيه فعلي و تزكيه قولي را بداند. تزكيه عملي به گونه -1

كردن آن است كه توسط ايمان و علم  ك كردن نفس و مبار م به سبب پاكگردد و آن ه دهنده آن مدح مي انجام
كند واين نوع تزكيه همان روشي است كه از آن صحبت به عمل آمد و روش اس�م را در  صالح تحقق پيدا مي
 اين مورد بيان كرديم.

اي خود نوع دوم تزكيه قولي است كه تعريف و تمجيد شخصي محور آن است و فرد از ص�حيت و تقو

ِ ٱ لُ فَضۡ  َ� وَلوَۡ ﴿ فرمايد: آورد اين نوع تزكيه مذموم است و خداوند چنين مي صحبت به عمل مي  ُ�مۡ عَليَۡ  َّ
حَدٍ  مِّنۡ  مِنُ�م زََ�ٰ  مَا ۥتُهُ وَرَۡ�َ 

َ
بدَٗ  أ

َ
َنِّ وََ�ٰ  ا� َ ٱ  ٓ  مَن يزَُّ�ِ  َّ اگر فضل و رحمت خدا شامل « .]21[النور:  ﴾ءُ �شََا

 .»كند گرديد اما خداوند هر كسي را بخواهد تزكيه مي احدي از شما هرگز تزكيه نميشما نبود 



 
 

 اندازي از روش اسلام در اصلاح نفس بشري چشم: بحث دوم

هايي را براي اص�ح و تربيت نفس  انسان چه در گذشته و چه در حال كوشيده روش
 وضع نمايد. كساني كه قانون خداوند بر آنان نازل گرديد، مسير قانون الهي را تغيير دادند!
افراد ديگري براي اص�ح نفس، جسم خود را به عذاب انداختند و به دنبال تجارب 

بخشيدن به بعدي معنوي و روحي افتادند   بار تعالي  هاي مشقت مريض و ناتوان و ت�ش
 اي ديگر در توفان شهوات و افتادن به دنبال آرزوهاي نفساني سرگردان شدند. و عده

زيرا اين روش تنها راهي است كه نفس را  ،ماند باقي ميدر اين راستا تنها روش اس�م 
هاي ديگر سرابي بيش نيستند و گرسنگان روحي و تشنگان  كند. روش اص�ح و تزكيه مي

 كند. قلبي را نااميد مي
روش و ديدگاه تصوف، ف�سفه و ت�ش بوداييها و ديگران در اين ميدان چيزي را 

قابل ذكر باشد. بسياري از آنچه كه در  گير و براي بشريت ثابت نكرده كه چشم
اي از افكار و  روانشناسي جديد به عنوان برنامه تدوين گرديده است چيزي جز مجموعه

نظرياتي كه با هم درگيرند و در نزاع هستند، نيست. به طوري كه هر گاه مسلماني كه با 
بيند كه  ر بنگرد ميتوجه به راهنماييهاي قرآن و سنتّ هدايت يافته است، به افكار مذكو

 كند. نياز مي دهد و نه او را بي آن گونه افكار نه انسان را پرورش مي
هاي موجود در اين باره تها روش اس�م است كه خداوند  در ميان روشها و برنامه

ميان ساير روشها و مكاتب ها وضع كرده و آن در ح نفوس انسانمتعال آن را براي اص�
رده است. هرگاه بندگان خداوند موفق به دستيابي آن شوند، نظير ك بشري تنها و بي

هاي  خواهم مختصري از نشانه باشد. حال مي بينند كه ثمرة آن پاك، مبارك و پرخير مي مي
اد زا مئ�ع نيا تابثا يارب .منك نايب ار همانرب و شور نيا ياهزادنليل كتاب و  و چشم

 ام: نمودهام استفاده  سنتّ كه از آنها اط�ع يافته
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قرآن و سنتّ، حقيقت سعادت بزرگي كه انسان در سايلإ آن آرامش و آسايش  -1
رغم اينكه در راه و مسير خود با سختيهاي  يابد براي انسانها بيان كرده است. علي مي

بخشيدن به آنچه كه خداوند از او  شود با تمام توان و نيرو براي تحقق رو مي روبه
اب نيتسآ دهاوال مي مي  نفوس تنها به سبب  زند. پروردگارمان به ما آموخته كه تزكيه 

راهنماييهاي خدا و قرآن ممكن است و استقامت و پايداري بر آن زمينه را فراهم 
 آورند كه انسان به سعادت دنيا و آخرت نايل گردد. مي

گرفتن از خوردن،   كند كه سعادت در دنيا با سبب لذت اي چنين گمان مي عده
يابد و سعادت را در ثروت، مال، مقام، جايگاه، قدرت،  پوشيدن تحقق مي و لباسآشاميدن 

كنند. چنانچه كسي با ديده  هاي آنچناني با افراد صالح حسب و نسبت جستجو مي ازدواج
اند  شود كه چيزي كه آنان ثابت كرده بصيرت و آگاهي در حال آنها بنگرد، متوجه مي

تند و در واقع سهم حيوانات در انواع لذايذ بيشتر از مشترك ميان حيوانات وانسانها هس
 سهم بشر است.

هاي بزرگي كه ممكن است انسان در دنيا به آنها دسترسي پيدا كند، از  به راستي نعمت
گيرد كه با نشاط ايمان آميخته باشد. هرگاه ايمان بر قلب سايه افكند،  قلبي سرچشمه مي

ان به سبب لذايذ موقتي و دنيايي از آن دوري خبر حقيقت نعمت هايي كه غاف�ن و بي
» ط� و جواهرات«از » گل«يابد. آنان همانند كساني هستند كه با انتخاب  اند درمي جسته

 دهند. ترجيح مي» قصرها«را بر سكونت در » قبرستان«جويند و سكونت در   دوري مي
وطن و اموال آنها را از  اند اهل و عيال، آنهايي كه شيريني نعمتهاي ايماني را دريافته

اوا و لام ،اج هك دسلد را در راه كسي  دارد. و كار به جايي مي نعمتهاي ايماني باز نمي
اش شعار  كه دوست دارد فدا كند. چنان كه يكي از مؤمنين هنگام فرورفتن نيزه در سينه

 گويد:  دهد و مي رستگاري سر مي
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 .3F1»فزت ورب الكعبة«
 .»گار شدمه پروردگار كعبه رستب«

شتابد با سرودن  ديگري به حياتش ارزش بخشيده، و جان بر كف به سوي دشمن مي
 گويد:  شعري براي رسيدن به بهشت در شتاب است و مي

 االله بغير زاد  یركضا إل
 

 إلا التقي وعمل معاد 
 

 االله في الجهاد یوالصبر عل 
 

 

عمل آخرت و صبر در  حركت به سوي خدا بدون توشه ممكن نيست. به جز تقوا و«
 .»راه خدا در مسير جهاد

اگر فرمانروايان، «گويد:  يكي از كساني كه شيريني وح�وت  ايمان را يافته است مي
شدند، با شمشير به جانمان  ايم آگاه مي حاكمان و پسران آنان بر آنچه ما به دست آورده

سرور و شادماني در آن به  گذرد كه لحظاتي بر قلب مي«گويد:  . يكي ديگر مي»افتادند مي
شود و در آن  به راستي اوقاتي بر من سپري مي«گويد:  و ديگري مي». آيد اهتزاز درمي

گويم چنانچه اهل بهشت چنين حالتي داشته  شوم و مي لحظات چنان مسرور و شادمان مي
 ».باشد، واقعاً زندگي پاك و مباركي دارند

 فرمايد: بيان فرموده كه مي وده حضرت محمدابن القيم ك�م باارزشي را در مورد فرم

 .4F2»إ� سلت كهيئت�م، إ� أظل عند ر� يطعم� و�قسي�«
 .»كند دهد و سيراب مي من مانند شما نيستم، من زير سايلإ پروردگار هستم كه مرا طعام مي«

 را در اين حديث به سرور و شادماني روحي حضرت» اسقاء«و » اطعام«القيم  ابن
 باشد. مند مي وده است كه از لذائذ نعمتهايي كه جايگاه رفيعي دارند، بهرهتفسير نم

در حديث فوق معناي » اسقاء«و » اطعام«القيم گفتلإ كساني را كه مدعي بودند  ابن

                                           
 بوده است. (مترجمان) –االله وجهه  كرم –اين شخص، حضرت علي  -1
 (مترجمان). 1962، صحيح بخاري حديث 1104صحيح مسلم حديث  -2
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گويد: اگر چنين باشد در اين  باشد، مردود شمرده و مي حقيقي خوردن و نوشيدن مي
ند. چون در خوردن و آشاميدن با آنان ما فرقي نمي و پيامبر بصورت ميان اصحا

 مشاركت داشت.
آوردن خواستلإ  گويد: بيشتر مردم هرگاه بر اثر به دست القيم در اين باره مي ابن

دادن  شود يا به خاطر از دست موردنظر يا حالت سرور و خوشحالي بر قلب شان چيره مي
كنند. تا جايي كه  ميشوند از خوردن و آشاميدن خودداري  مطلوبي محزون و غمگين مي

خورند و اص�ً اشتهاي  كنند كه چيزي را نمي بعضي از عاشقان روزهايي را سپري مي
 خوردن و نوشيدن ندارند.

 چه نيكو گفته است شاعر:
 ياد تو داستاني است در نفس

 دارد كه نفس را از نوشيدن و كسب توشه باز مي
 دمن در صورت تو نوري وجود دارد كه نفس از آن بهره
 و ك�م و گفتلإ تو ريسماني است در گردن نفس.

 هرگاه شكايت از رنج سفر و دوري كند، روح رفته
 رسان باشد. روشماري كند تا روز م�قات س�م

ها را فاسد و نابود  ها و عقل هاي فسادي است كه قلب نمودن ريشه روش دوم قطع -2
اي شيطاني و فساد و فريبكاري ه كند. به همين خاطر به ما امر شده در مقابل وسوسه مي

 او به خدا پناه ببريم.

لمَۡ ﴿
َ
ٓ  ترََ  � �َّا


رۡ  َ

َ
َ�ٰ ٱ نَاسَلۡ أ َّ ٰ لۡ ٱ َ�َ  طِ�َ ش ُزُؤَهُّمۡ  فرِِ�نَ َ� زّٗ  

َ
 .]83[مريم:  ﴾٨ �أ

ايم تا آنان را سخت برانگيزاند و اذيت  داني كه ما شياطين را به سوي كافران فرستاده نمي«
 . »كنند

 ا تحريك كند.يعني آنها ر
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پروردگار براي جلوگيري و منع از نفوذ و فساد شيطاني به قلب و روح ما، به ما امر 
 كرده كه به او پناه ببريم.

  فإَذَِا﴿
ۡ
ِ  تَعِذۡ سۡ ٱفَ  ءَانَ قُرۡ لۡ ٱ تَ قرََأ ِ ٱب يۡ ٱ مِنَ  َّ َّ  .]98[النحل:  ﴾٩ َرجِّيمِ ٱ نِ َ�ٰ ش

 .»ود به خدا پناه ببرپس هرگاه قرآن را ت�وت كردي از شيطان مطر«

عُوذُ  َّبِّ  وَقلُ﴿
َ
ٰ  مِنۡ  بكَِ  أ َ�ٰ ٱ تِ هَمََ� َّ عُوذُ  ٩ طِ�ِ ش

َ
ن رَبِّ  بكَِ  وَأ

َ
ونِ َ�ۡ  أ  .]98-97[المؤمنون:  ﴾٩ ُ�ُ

دارم * و خويشتن را در پناه  هاي اهريمان در پناه مي بگو: پروردگارا خويشتن را از وسوسه«
 .»ينددارم از اينكه با من گرد آ تو مي

عُوذُ  قلُۡ ﴿
َ
ِ  مِن ٣ َاّسِ ٱ هِ إَِ�ٰ  ٢ َاّسِ ٱ مَلكِِ  ١ َاّسِ ٱ برَِبِّ  أ  ٱ َ�ّ

ۡ  ٤ َّاسِ �َۡ ٱ وَاسِ وسَۡ ل
ِيٱ   .]6-1[الناس:  ﴾٦ َاّسِ ٱوَ  َّةِ �ِۡ ٱ مِنَ  ٥ َاّسِ ٱ صُدُورِ  ِ�  وسُِ يوُسَۡ  َّ

دمان * به معبود مردمان * از برم به پروردگار مردمان * به مالك و حاكم مر بگو: پناه مي«
هاي مردمان به وسوسه  گيري است كه در سينه رود * وسوسه هايي كه واپس مي شرّ وسوسه

 .»پردازد مي
سازد قرائت قرآن و  كند، كيد و مكرش را خنثي مي بهترين چيزي كه شيطان را دور مي

به  ر پيامبر خداالكرسي و معوذتين (سوره فلق و ناس) است. به همين خاط به ويژه آيه
الكرسي را در شب، هنگام خواب بخواند تا صبح شيطان به او  ما خبر داده كه هر كسي آيه

گردد.  شود و هر كسي آن را در صبح ت�وت كند تا شب به او نزديك نمي نزديك نمي
 ذكر و ياد خدا سنگر محكمي است در مقابل شيطان.

ند مهربان انسان را از شرّ شيطان پايداري انسان در مسير بندگي و اطاعت خداو
 دارد. محفوظ مي

  ..]42[الحجر:  ﴾نٌ َ�ٰ سُلۡ  هِمۡ عَليَۡ  لكََ  سَ ليَۡ  عِبَادِي َنِّ ﴿
 .»گمان تو (شيطان) هيچ گونه تسلط و قدرتي بر بندگان من نداري بي«

هرگاه شيطان آسيبي به بندگان خدا برساند، ب�فاصله توجه و لطف خداوند مهربان 
 سازد. لشان گشته و كيد و مكر شيطان را باطل ميشامل حا
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ِينَ ٱ َنِّ ﴿ قَوۡ ٱ َّ َّ ْ َّسَهُمۡ  إذَِا ا   ٰ يۡ ٱ مِّنَ  �فِٞ َٓ َّ ْ  نِ َ�ٰ ش َّكَذَرُوا بۡ  هُم فَإذَِا  ونَ ُّ  ]201[الأعراف:  ﴾٢ ِ�ُ
افتند و بينا  شوند به ياد مي اي از شيطان مي  پرهيزگاران هنگامي كه گرفتار وسوسه«

 .»گردند مي
لزملإ قطع ريشلإ فساد، نافرماني نفس اماره است: نفسي كه صاحبش را به سوي 

خواند. انسان بايد با اهل شرك و  معصيت و سركشي و انحراف از راه راست فرا مي
گناهكاران مخالفت ورزيده و مطيع امر و فرمان آنان نباشد و از ارتباط و نزديكي زيادي 

گر زماني كه بخواهد آنان را به سوي اس�م و فرمانبرداري م ،با آنان خودداري ورزد
كشاند  خداوند بخشنده مهربان دعوت كند. چون، معاشرت زياد با آنان قلب را به فساد مي

و به همين خاطر دستور هجرت از ديار شرك به سرزمين اس�مي فرا رسيد، نهي از 
 معاشرت با اهل گناه و معصيت صادر گرديد.

در اس�م بر توحيد علمي و عملي خالق استوار است. اس�م توحيد » تزكيه«اساس 
خالق را محوري قرار داده كه انسان بايد قلب، احساسات عمل خود را دور آن بچرخاند 

گردد و علم و عمل در يك  هاي انسان و نيات يكي مي و بدين ترتيب تمام غم و غصه
ماند و اين هم  گي و تناقضي باقي نميگيرد و در نتيجه هيچ گونه دوگان راستا قرار مي

نشانه قرارگرفتن انسان فهم و عقيده، علم، هدف و ت�ش او در يك منظومه واحد 
 باشد. مي

انسان در جريان زندگي ميزان سختي، بدي اوضاع و محدوديتي را كه در صورت 
اعتقاد  يابد. اين است كه شود، درمي دوگانگي علوم و اهداف و تصرفات گريبانگير او مي

گرداند و مسير حركت  به توحيدخالق، در زندگي انسان مسلم هدف و نتيجه را يكي مي
كند. توضيح بيشتر اين مطلب را در  نظير همگون مي هدف و مقصد را به طرزي بديع و بي

 ام. بيان كرده» التوحيد محور الحياة«اي بنام  رساله
ان را تجديد كنند. چون ايمان همانند خواهد كه دائماً ايمانش اس�م از پيروانش مي -3

گرفتند و  اند و دست همديگر را مي چنين بوده پذيرد. صحابي پيامبر لباس كهنگي مي
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 گفتند:  به همديگر مي

 .». فيجسلان فيذكران االلهعتال نؤمن ساعة«
 .»كردند نشستند و ذكر خدا مي بيا ساعتي به ايمان خود زيادت بخشيم، مي«

آيد، معلوم مي شود كه ايمان قابل  برمي قرآني و احاديث نبويچنانكه از آيات 
ازدياد و نقصان است و اين امر ما را به ت�ش در راه زيادكردن ايمان و جلوگيري از 

 دارد. شمردن ايمان وامي نقص و كوچك
نمودن ايمان، قساوت قلب است. صالحان هرگاه قلبشان دچار   هاي ضعيف از نشانه
شتافتند تا با دريافت پند و نصايح و مطالعه آيات  ، به سوي اهل علم ميگرديد قساوت مي

ترين حافظان ايمان انسان،  قرآني ترقي يابند و قلبشان را تزكيه نمايند. يكي از بزرگ
آوردن به سوي خداست تا نعمت ايمان بر انسان دوام داشته باشد و انسان از  درست روي

 مند باشد. ايمان بهره
كند  الكتاب (سوره فاتحه) دقت كنيد كه چگونه انسان پروردگارش را دعا مي  در فاتحه

 خواهد:  كند از او هدايت مي و هر بار كه آن را تكرار مي

َ�ٰ ٱ دِناَهۡ ٱ﴿ ۡ ٱ طَ لصِّ  .]6: الفاتحة[ ﴾٦ تَقيِمَ مُسۡ ل
راهم سبب مباركي ارواح، اص�ح و تزكيه آنها را ف - تبارك و تعالي -بردن به خداوند   پناه«

 .»كند مي

 فرمايد:  مي همچنانكه حضرت رسول

َّمُهَّل آتِ �ُ « هَّا ،َ�قْوَاهَا فُوسَناَ   �َز ْنَم ُْ�َخ َتْنَأ اَه     

   هَا ،زَ�ِ

َ
ُّهَا وَمَوْلا  ليَو َتْن


پروردگارا! «. »

ن آن دهنده هستي، تو صاحب و پشتيبا ارواح ما را تقوا بخش، آن را تزكيه ده كه تو بهترين تزكيه
 .»هستي

اين مطلب بيانگر اين است كه قلب بر هيچ حالي استقرار ندارد و هميشه در حال 
 فرمود:  كرد و مي دعا مي تغيير و تحول است. اين كه پيامبر

عَلىَ دِينِكَ «  
ِبيْلَق ْت  ِبَ� ِبوُلُقْلا 



 بَِّلَقُ « . 
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 .»ها! قلبم را بر دين خودت ثابت گردان دهندة قلب اي تغيير«
 فرمود: و باز مي

ق َبِيْل نوُرًا« في ْلَ
  ْجا َّمُهّع  «. 

 .»خداوندا، قلبم را منور گردان« 
 فرمود:  كرد و مي حتي اكثر اوقات سوگند ياد مي

قُلوُبِ لا و«
ْ
ِلَقُبَّ ال  « . 

 .»ها دهندة قلب نه! قسم به تغيير«
 فرمود:  د و ميده داد كه خداوند حالت و طبيعت قلبها را تغيير مي و توضيح مي

صَابعِِ «
َ
صْبعَُْ�ِ مِنْ أ

ُ
قُلوُبَ َ�ْ�َ أ

ْ
ِلَقُبّهَُا كَيفَْ �شََاءُ ، مَّرحَْنِ  َِّن ال  « . 

ها بين دو انگشت، از انگشتان خداوند قرار دارند. هر طور كه بخواهد آن را تغيير  قلب«
 .»دهد مي

 درخت ايمان در قلب، همانند درخت پاكي در زمينِ پاك است.

لمَۡ ﴿
َ
ُ ٱ َ�َبَ  فَ كَيۡ  ترََ  �  .]24[ابراهيم:  ﴾طَيّبَِةٍ  كَشَجَرَ�ٖ  طَيّبَِةٗ  َ�مَِةٗ  مَثَٗ�  َّ
 .»(سخن خوب) را تشبيه كرده به درخت خوب »كلملإ طيبه«آيا نديدي كه چگونه خداوند «

آنچه مسلّم است وجود، دوام و شادابي درخت به آب و مواد غذايي بستگي دارد. 
 كند. و مواد غذايي آن قطع گردد، نابودي در آن سرايت مي هرگاه آب

ايمان موجود در قلبها نيز همين حالت را دارد. به طوري كه اگر صاحبش آن را به 
هايش رشد ندهد و آن را  ت�وت آيات خدا، ذكر، نيايش، عبادت و فكركردن در نعمت

 رسان و فريادرس است. گردد. فقط خداوند ياري تقويت ننمايد، پژمرده و نابود مي
است. اوج علم و » علم و معرفت«ترين عامل رشد ايمان،  بدون شك بزرگ -4

ترين راه براي تحقق اين  معرفت نيز در آگاهي نسبت به خداوند و شناخت اوست. بزرگ
كند و يا احاديثي كه  امر نيز شناخت آياتي است كه خداوند در آنها خود را معرفي مي

دربارة خدا مطلبي را بيان فرموده است. كافي است بدانيد آياتي كه در آنها  پيامبر
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5Fدهد، بزرگترين آيات قرآن هستند. مث�ً سورة اخ�ص خداوند و صفاتش را توضيح مي

1 

6Fالكرسي  ةآيمعادل يك سوم قرآن است. و 

 باشد. ترين آيه در كتاب خدا مي كه بزرگ 2

گردد،  بخشيده و سبب تجديد ايمان مي خداوند ما را به راه ديگري كه ايمان را ترقي
راهنمايي نموده است و آن هم تفكر در مخلوقات خدا، آيات هستي و نعمتهايي است كه 
به ما بخشيده است. پس در حقيقت هستي را خالق اكبر آفريده است و در هر يك از 

ب تزكيه كند. آنچه سب اد وا تينادحو رب هك دراد دوجو يللت مي مخلوقاتش آيه و نشانه
هاي خدا را ياد كرده و صاحب نعمت را تمجيد كند.  گردد اين است كه انسان نعمت مي

 ،كند سازد و آن را به او و ذات او مرتبط مي چون ياد نعمتها ارواح را متوجه خالق آنها مي
گردد. و  بيني مي ها غافل شود، دچار خود بزرگ زيرا كسي كه از ياد و شكرگزاري نعمت

سايلي از جمله مال، مقام، زيركي و فراست خاص با انسان و پروردگارش گاهي با و
شود، و گاهي هم حتي از طريق عبادت و پايبندي به آن، اين كار را انجام  نزديك مي

 دهد. مي
به هر حال تنها راه نجات او از اين مخمصه معرفت اوست به اينكه هرگونه صحت، 

ك و ...، كه دارد از آنِ خداوند يگانه است. در س�متي، عافيت، اخ�ق نيكو، دانش و در
واقع هملإ وجود و حيات و هر آنچه كه دارد از آنِ خداوند يگانه است و به سوي 

تواند وجود وهملإ آنچه را كه به بندة خود داده  گردد و خداوند مي خداوند يكتا هم برمي
 است، از او پس بگيرد.

كند كه پروردگار پاك و منزهّ و كمال و نيكي و  انسان تنها زماني اين معاني را درك مي
ها در دست اوست،  نيازي و بخشش او را بشناسد و بداند كه هملإ خوبي احسان و بي

بخشد و از هر كسي كه  اوست مالك هملإ ملكها، از ملكش به هر كس كه بخواهد مي

                                           
 يكصد و دوازدهمين سوره قرآن و داراي چهار آيه است. (مترجم) -1

 .255 :ةبقرال -2
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چه در  چه در فراخي، چه در سختي، ،كند. پاك و منزهّ و محمود است بخواهد منع مي
 فقر و چه در غنا.

كند به اينكه نفس خود و ناتواني، تقصير و كوتاهي آن  اين گونه امور او را دعوت مي
را بشناسد و به نيازمندي خود به پروردگار معبودش پي ببرد. هرگاه به اين مرحله رسيد. 

 شود. علم او نسبت به خداوند و نعمتهاي فراوان او زياد مي
نعمتها در اص�ح نفوس و تزكيه و تقويت آنها كافي نيست،  شناخت و يادآوري -5

ا نآ رب هو�ع هكللزم است عمل نيز اين علم و شناخت را همراهي كند. چون علم بدون 
 باشد. عمل همانند درخت بدون ثمر مي

نمودن آنها چه تأثيري دارد.  ها و آلوده قب�ً بيان كرديم كه عمل در اص�ح و تزكيه نفس
مان بايد واجبات را پايه اعمال خود قرار دهد. شايسته نيست كه واجب را به فرد مسل

شدن در امر   خاطر سنت از دست دهد. همان طور كه جايز نيست از ترس مرتكب
مبر مكروه، مرتكب حرام گردد پروردگار اين قاعده را در حديث قدسي از زبان پيا

 برايمان بيان فرموده است كه:

يلِ « ىَد   عا ْن  رَْبِ 
ْ
حاِب ُهُتْ�ل

 ذآ ْدَقَ� اًِّل      ا  ، َّمِم ََّليِإ ّ 

 

َ
بَحَأ     ء َشيِ� يْ 

  دْبَ� ّ

 ََليِإ 

 بّ قَرَ
َّبِحهُ  ،رْ�تَضَْتُ عَليَهِْ 


أ ُّ تَىَح ِلِفا

 وَّلناِب ََّليِإ ُبَّرَقَت



  �َ 
يِدْ ُلا �بَ  .»زَ

ترين  داشتني دم و دوستكسي كه دشمني نمود با دوست من، پس من به او اع�ن جنگ دا«
ام،  شود، انجام چيزي است كه بر او فرض نموده چيز كه بندة من به وسيللإ آن به من نزديك مي

 .7F1»كند تا او را دوست باشم ام خودش را از طريق نوافل به من نزديك مي و هميشه بنده
كند كه بهترين چيزي كه جويندگان خدا را به خدا نزديك  اين حديث ثابت مي

خواهد به مراتب عالي و رفيع خداوند  كند، انجام فرايض است و براي كسي كه مي مي
برسد، ميدان نوافل وسيع است. هرگاه واجب و سنتّ با هم در تعارض بودند واجب بر 

 باشد. غير خود مقدم مي

                                           
 . (مترجم)6502به نقل از صحيح بخاري، حديث:  38اربعين نووي: حديث:  -1
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تكيه بر اعمال قلبي و دروني، مقدم بر اعمال ظاهري است. چون قلب محل تدبر و 
است. رابطه قلب با جسد، همانند مالك و رعيت است. قلب، مالك و  معرفت و آگاهي

اعضاء، لشكر و رعيت او هستند. هرگاه حاكم و مالك سالم و پاك باشد لشكر هم سالم 
باشد و عكس آن نيز صادق است. يعني هرگاه حاكم، پليد و آلوده باشد، لشكر هم  مي

 فرموده: اشاره  كه پيامبر گردد. چنان آلوده و منحرف مي

سََدِ مُضْغَةً «
ْ
جا ل  في ّ َ نِ�

َ
و َ

هُّ  ، ُُ كل ُد 

سَْلج
  َحَلَص ا    تَحَلَص اَ هُّ  ، ُُ كل ُد 

سَْلجا 
   دَسَف ْت    َدَسَف ا  ،ذِ

لاَ 
َ
قَلبُْ  أ

ْ
 .»وَِ�َ ال

گوشتي است كه هرگاه به ص�ح آمد و شايسته شد،  آگاه باشيد كه محققاً در بدن آدمي پاره«
رود. آگاه باشيد كه آن  هرگاه آن پاره گوشت فاسد شد، هملإ بدن به تباهي ميهملإ بدن اص�ح و 

 .8F1»گوشت قلب و دل آدمي است پاره
ها ممكن است عبادت به حساب آيد. اعمالي مانند  هاي دروني و اعمال قلب جريان

محبت خدا و رسولش، توكل بر خدا، اعتماد بر او، اخ�ص در عبادت براي خدا، 
شدن به رسالت حضرت  روردگاري او و قبول اس�م به عنوان دين، راضيشدن به پ راضي
و صبر بر اذيت در انجام اينها و ...، و ممكن است كف روگناه كبير يا صغيره  محمد

باشد مانند: اعتقاد انسان به خداوندي غيرخدا، نيت غيرخدا در عبادات و توكلّ بر غير 
 از آنها.خدا و بتها، و محبت همتايان خدا و ترس 

ا بلق لامعا هب ندرلزم و ضروري است، چون اعمال قلب پايه و  اهميت و توجه
دارد. ثبات  قدم نگه مي اساس محكمي است كه انسان را در مسير دين خدا راست و ثابت

و پايداري انسان در دين، به اندازة اخ�ص او نسبت به پروردگار و محبتش نسبت به او 
و رسول و دين خدا بستگي دارد. به طوري كه هرگاه هر كدام و رضايتش نسبت به خدا 

شود  از اينها ضعيف گردد، در واقع انسان در مقابل توفان محنتهايي كه به آن گرفتار مي
 توان مقابله ندارد.

                                           
 .1599/107و مسلم:  52به نقل از بخاري:حديث  6اربعين نووي: حديث:  -1
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ترين كارهاي قلب كه عنايت و توجه به آن واجب است، قصد و نيت انسان  از مهم
 باشد. در حديث آمده است كه:  مي

َّيِّلناِب ُلاَماتِ «
 

 ْ
�َْلأا اَمّ  ّ امْرِئٍ مَا نوََى ، ُِ كلِل اَمّ  َ هوُسَرَو ِلِِ ، ِ�    َ�ا


َلىِإ ُهُتَرْجِه ْت     

 نَكا ْن  
هوُسَرَو ِلِِ     َ�ا


َلىِإ ُهُتَرْجِ    

ةٍ َ�نكِْحُهَا فهَِجْرَتهُُ إِ ، 
َ
وْ امْرَأ

َ
ْ�ياَ يصُِيبهَُا أ د ُهُتَرْجِه ْتَنلُِ      كا ْن   مَا مَ

َ
ل

إ َرَجاَِلَيهِْ    «9F1. 
گيرد) هر كسي  هر عملي به نيت آن بستگي دارد. (هر كسي در قبال نيتش پاداش مي«

هجرتش به سوي خدا و رسولش بود پس هجرتش براي خدا و رسولش است. و كسي هجرتش 
ي به خاطر مال دنيا بوده يا به خاطر زني كه بخواهد با او ازدواج نمايد، پس هجرتش به سو

 .»باشد چيزي است كه مد نظرش مي
هنگامي كه انسان از راه راست منحرف گرديد و مرتكب گناه شد، خداوند به او   -6

توبه و عمل «امر كرده كه اعمال فاسد خود را اص�ح نمايد و اين كار هم به وسيللإ 
ايد در كند. اگر انسان نفس خود را به گناه و معصيت آلوده نمود، ب تحقق پيدا مي» صالح

معالجه و اص�ح آن از انحراف، اقدام كند. قبل از اينكه كار به جايي برسد كه در معصيت 
اي نبخشد. آن هم يا به علت فرارسيدن ناگهاني اجل  غرق شود و بعد از آن، اص�ح نتيجه

در اين صورت  ،گناه، بر قلب و احاطه خطا و گناه  افكندنِ پردة سياه و يا به علت سايه
 شود و به فرمودة قرآن: گردد و شعاع نور ايمان در قلب مؤثر واقع نمي ه توبه نميموفق ب

﴿ ۖ ّ ٰ  رَانَ  بلَۡۜ  ََ ا قلُوُ�هِِم َ�َ َّ  ْ   .]14[المطففين:  ﴾١ سِبُونَ يَ�ۡ  َ�نوُا
 .»هايشان را زنگ زده كرده است هرگز! هرگز! اص�ً كردار و ت�ش ايشان دل«

كند و انحراف و كجي را اص�ح  مي ود، آثار آنها را پاكتوبه گناهان را محو و ناب
كردن گناهان است. چنانكه قرآن   زيرا اعمال صالح و كار نيك، عامل پاك ،نمايد مي
 فرمايد:  مي

قمِِ ﴿
َ
لَوٰ ٱ وَأ َّ ۡ ٱ مِّنَ  اوَزُلَفٗ  َهَّارِ ٱ طَرََ�ِ  ةَ ص  .]114ود: ه[ ﴾اتِ  َٔ َّسّ�ِ ٱ هِۡ�َ يذُۡ  تِ سََ�ٰ �َۡ ٱ َنِّ  لِ� َّ

                                           
 اند. (مترجم) اين حديث را امام مسلم و بخاري به نقل از عمر بن خطاب نقل كرده -1
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در دو طرف روز (نماز صبح و نماز عصر) و در اوائل شب چنانكه بايد نماز را به جاي «
 .»برد گمان نيكيها بديها را از ميان مي آوريد بي

 ين امر اشاره كرده و فرموده است:به ا همچنين پيامبر گرامي

 .»سلإا لا م�ب لها ن�و هلبق امجج ةرتب ما لبقها«
هجرت در راه خدا، دو عامل براي تصحيح اعمال ناشايست گذشته انسان  شدن و  مسلمان«
 .»است

كند. در  هرگاه نفس مرتكب گناه گرديد، از تسليم و توبه و بازگشت خودداري مي -7
اين صورت بر انسان واجب است، با ياد مرگ، قبر، قيامت، حساب و كتاب و جهنمّ و 

نگامي كه قلب ترس مرگ و مابعد آن را به چون ه ،بهشت نفس را مجبور به توبه نمايد
كند جبران گذشته را بنمايد و زاهدي و  گيرد و سعي مي ياد آورد تحت فشار قرار مي

 پارسايي را در دنيا پيشه كند و به اعمال آخرت مشغول گردد.
هاي لحظات مرگ، قبر و  عذاب  اوسر و ادخ باتك هكنانلن دربارة مرگ و سختي

هاي بهشت است! يا چاهي از چاههاي  اند كه قبر يا باغي از باغ و فرموده اند قبر خبر داده
گرفتگي (مقدمه قيامت) پديد آمد  اند هنگامي كه خورشيدگرفتگي و ماه جهنّم! و بيان كرده

و نظم ستارگان از بين رفت، زمين و كوهها خراب شدند و جريانات عظيمي به وجود 
شود و مردم به  گامي كه نفخلإ دوم در سور دميده ميگردد و هن آمد، جهان هستي نابود مي

زنده و  كنند و هنگامي كه مرم لخت و عريان شوند و قيام مي امر پروردگار زنده مي
ها را در روزي كه مقدار آن پنجاه هزار  شوند. خداوند اولين و آخرين انسان محشور مي

د كه آنان را مست و گير كند. چنان وحشتي مردم را فرا مي باشد جمع مي سال مي
اگرچه در واقع مست نيستند، بلكه هول عذاب شديد آنان را هراسناك  ،سازد سرگردان مي

شود و مردم بعد از حساب يا  كند. پس براي رسيدگي اعمال، ترازوي حساب نهاده مي مي
شدني نيست! اهلش اميد خروج و  شوند كه آتش آن خاموش به سوي جهنمي رانده مي

 –به متقيان وعده داده شده است  –را ندارند ويا به سوي بهشت ابدي كه  رهايي از آن



 روش عملي تزكيه در پرتو قرآن و سنت  34

 

آن ابدي و دائمي است و   ها و جواني شوند: بهشتي كه خوردنيها، سايه راهنمايي مي
 نيكيهاي آن عمومي و خوشيهايش پشت سرهم و جاودانه است و به توصيف قرآن:

  وََ�  �وٗ لَغۡ  �يِهَا مَعُونَ �سَۡ  َ� ﴿
ۡ
َّ  ٢ مًا�يِتأَ �ِ   .]26-25: الواقعة[ ﴾٢ امٗ سََ�ٰ  امٗ سََ�ٰ  �يِٗ�  

آلود * مگر سخن س�م!  شنوند و نه سخن گناه هاي بهشت، نه سخن ياوه مي در ميان باغ«
 .»س�م را

هايي را كه خداوند  تر آن است كه آيه به همين خاطر، براي مسلمانان بهتر و پسنديده
ها  يافتن از آنها قلب  ان آورده زياد ت�وت كنند. چون اط�عدر آنها از قيامت صحبت به مي

كند، و آنها را به سوي عمل خير و ترك و گناه و حرام و تقويت ارتباط با  را تزكيه مي
 كند. خدا تشويق مي

 مينـوآخر دعوانا أن الحمد الله رب العال
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